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  دهیچک
 بايد  که  شود،  مي  اشاره  اثر  يک  دوباره  تدوين  و  متن  يک  کل  به  بيشتر  نوجوانان،  و  کودکان  براي  کهن  متون  از  بازنويسي  در 

  با .  باشد  نوجوان   و  کودک  سني  گروه  با   نوشته  کردن  متناسب  بايد   آن   هدف  و  بگيرد   صورت  محتوا  در  تصرف   و  دخل  بدون

  براي   ادبي  کهن  آثار  اين  اکثر  زيرا.  دانست  کهن  ويژۀ آثار  توانمي  را  بازنويسي  روش   جديد،  ساخت  به  کهن  متون  نياز  به  توجه

 دارند.  سازي دوباره به نياز امروز، نوجوان و کودک پسند و سليقه با انطباق

ادبيات کودک و نوجوان يعني  هاي  روش   از   با توجه به يکي  استمقاله، تلاش شده    اين   در      بازنويسي،  مهم در رابطه با 

 اصولي کلي براي بازنويسي ادبيات داستاني کودک و نوجوان ارائه شود. 
 

  ادبیات داستانی، کودک و نوجوان، بازنویسی  کلیدی: کلمات

 
 

 مقدمه. 1

غني اندوخته شده در طول ۀ  کاربردي در جلوگيري از فراموشي فرهنگ و انديشهاي مهم و  توان يکي از شيوه بازنويسي را مي

تواند با ايجاد پل ارتباطي ميان ميان فرهنگ ارزشمند گذشته و فرهنگ امروزي، ساليان دراز دانست. يک بازنويسي موفق مي 

گيري هويت ملي و فرهنگي زا در شکلگنجينه فرهنگي و ادبي پربار به جاي مانده از گذشتگان و فرهنگ امروزين، تأثيري بس

 در طي مراحل رشد کودک و نوجوان داشته باشد.
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و کارکرد  ارزشمند ملي و فرهنگي، نقش  با سنت هاي  نوجوان  آشنا کردن مخاطب کودک و  ادبي کهن،  آثار  بازنويسي  در 
تار ارتباط  ايجاد  فرهنگي،  تهاجم  با  مقابله  هويت سازي،  در  بازنويسي شده  آثار  و مناسب  کودک  مخاطب  فرهنگي  و  يخي 

نوجوان با محيط تاريخي و فرهنگي سرزمين خود، ايجاد ارتباط ميان گنجينه فرهنگي و ادبي پربار به جاي مانده از گذشتگان  
و فرهنگ امروزين و کمک به کسب هويت ملي و واقعي مخاطب، آشنايي کودکان و نوجوانان با زبان و ادبيات پارسي، انتقال  

د پايه اطلاعات  و  اطلاعات عمومي  ديگر  و  اخلاقي، حماسي  تاريخي،  به گفتيني،  آثار کهن و خدمت  در  موجود  گوي واي 
ميان فرهنگ ها در سطح جهاني، توجه به  سن، سليقه و کلام ارتباطي مناسب گروه سني کودک و نوجوان، استفاده از لحن  

 سني از ضروريات هنر بازنويسي است.  و آهنگ مناسب و اهميت دادن به وجه روان شناختي اين گروه

 داستاني غیر  و داستاني ادبیات. 2
  در .  شودمي   خلق  نويسنده  تخيل   پايۀ  بر  که  شودمي  اطلاق  هاييسروده  و  هانوشته   به   آن  جامع  معناي  در  داستاني  ادبيات    

 دارد.  بيشتري نمود  واقعيت به نسبت تخيل يعني اصلي عنصر آثار، گونه اين آفرينش

  به  خاص  دانش  يا  و  اطلاعات  ارائۀ  آن،  آفرينش  از  هدف  که  گيردمي  بر  در  را  آثاري  از  دسته  آن  نيز،  داستاني  غير  ادبيات    

  متمايز   داستاني  ادبيات  از  را  داستانيغير   ادبيات  آنچه.  شود  ارائه  ايزمينه   هر  در  تواندمي  اطلاعات  انتقال  اين.  باشد  مخاطب

 .شودنمي محسوب  مرکزي و اصلي عنصر آثار، اين در تخيل عنصر که است اين کند،مي

 و   است  تخيلي  ادبيات  از  بخشي  داستاني  ادبيات. »دارد  اشاره  منثور  آثار  به  بيشتر  داستاني  ادبيات  فارسي،  ادبيات  و  زبان  در    

  اثر   هر  يعني  گيرد،مي  بر   در  را  منثور  روايتي  داستاني  آثار  انواع  هم  داستاني  ادبيات  که  است  اين  در  هم  با  هاآن  عمدۀ  تفاوت

  صادقي،مير )  .«گيردمي  قرار   داستاني  ادبيات  حوزۀ  در  باشد،  داشته  داريمعنا  ارتباط  واقعي  دنياي  با  که  ايخلاقه  منثور  روايتي

1388 :21 .) 

 تعيين   با .  است  محدودۀ نوشته   تعيين  اساسي،  موضوعات   از  يکي  نوجوان،  و  کودک  براي  شده  خلق  آثار   در  شد،  بيان   آنچه   بنا بر 

 .شد خواهد هدفمند نوشته، متن از خواننده  و نويسنده  ديد و شودمي مشخص  مطالعه قالب و ساختار نوشته، نوع

  نوجوان و کودک داستاني ادبيات

 جهت  در  خود  خاص  شکل  و  سبک  زيبايي،  با  و  اراده  روي  از  که  شودمي  گفته  آثاري  کليه  به  آن  جامع  معناي  در  ادبيات    

  ذهن،   بايد  آنان،  با  عاطفي  و  زباني  ارتباط  ايجاد   و  نوجوانان  و   کودکان  ذهن   دنياي  تسخير  براي.  شودمي   ارائه   معين  مقصودي

 با   بايد  نوجوان  و  کودک  ادبيات.  داشت   دوران  اين  طراوت  و  خلاقيت  از  سرشار  فضاي  با  متناسب   و  کودکانه  کلامي  و  زبان

 .آورد فراهم را نوجوان و کودک اميال رشد موجبات خود، مخاطب روحيه و فکر در تأثيرگذاري

 امروزي  مفهوم  به  کودکان  ادبيات  گذشته  در. »ندارد  چنداني  سابقۀ   آن  امروزي  مفهوم   و  معنا  به   نوجوان  و  کودک  ادبيات    

  و  ها  ويژگي  و  هاخواسته  به  توجهي  و  دانستندمي  بزرگسالان  شدۀ  کوچک  الگوهاي  را  کودکان  که  چرا  نبوده؛  مطرح  خويش

  و ]   کودکان  ادبيات  موضوع  آمده،  وجود  به  ها  نگرش   و  ها   ارزش   در  که  تغييراتي  با  امروزه  اما  نداشتند،  آنان  خاص  نيازهاي

 وجود   با   نيز   ايران   در(.  13:  1386  همکاران،  و  پور   قاسم)  .« است  شده  تحقيق  و  مطالعه  تخصصي  موضوعات   از   يکي[  نوجوانان



 
 
 
 
 
 
 

 تقريباً. » ندارد  چنداني  پيشينۀ  آن  امروزي  معناي  به  کودکان  ادبيات  عاميانه،  ادبيات  غني  گنجينۀ  گيريبهره  و  تاريخي  قدمت

 از  بسياري  و  بوده  شناور  ايران  فرهنگ  فضاي  در  تاريخ  از  پيش  دوران  از  که  متنوعي  و  رنگارنگ  هايافسانه  و  هاقصه  تربيش

 دنياي  به  است،  رسيده  ما  دست  به  رسمي  ادبيات  کهنسال  هايحکايت  و  عامه  ادبيات  و  اساطيري  هايآورد  دست  عنوان   به  آن

 (. 17: 1386 يارويسي، و اکبري پور، قاسم.« ) است داشته تعلقّ کودکان ويژۀ

  ، «واسفنديار  رستم»  داستان  و  ،«ويسه  پيران»  ،«چوبين  بهرام»  ،«زريران  يادگار»  ،«نامه  خداي»  مانند  آثاري  اين،  بر  علاوه

  و   بازنويسي  را   آثار  اين  توانمي   امروزه  که  است،  مانده  جاي  به  اسلام  از  پيش   دوران  از  ،«نامهارداويراف»  و  «شب  يک  و  هزار»

 .داد قرار نوجوانان و کودکان اختيار در و کرد بازآفريني

 مناسب  آثار  توليدباز  يا  توليد  براي  ارزشمندي  و  غني  منبع  نيز  امروزه  که  اسلام  از  پيش  مانده  جاي  بر   آثار  ميان  در  ايران،  در

  انوشيروان   اندرزنامۀ»  يا  « هرمز  پسرش   به  انوشيروان  کسري  نامۀ  اندرز»  از  توانمي  رود،مي  شمار  به   نوجوانان  و  کودکان  طبع

 .است شده بيان تمثيل زبان به  اکثراً که  برد نام را «نامه  مرزبان» و «شاپور پسرش  به

 و  هامؤسسه  و  گيردمي  قرار   تحقيق  و  درس   موضوع   هادانشگاه  در  که  است  شده  جهاني  و  جاگيرهمه  چنان  موضوع   اين  امروزه»

:  1387  حجازي،.«)نويسند  مي  و   نوشته  ها  کتاب  و  کنندمي  موشکافي  و  تحقيق  آن   تکامل   راه  در  زيادي  هايجمعيت  و  هاکانون

21 .) 

 پيرايش   زمان  از  توانمي  را  آن  گيريشکل  تاريخ  اما.  کرد  معين  را  شروعي  تاريخ  نوجوان  و   کودک  ادبيات  براي  تواننمي    

 تحت  ضمن  حکايات  اين.  دانست  شد،مي   منتقل  ديگر  نسل  به  نسلي  از  گوناگون  ملل  ميان  در  که  هاافسانه  و  هامثل  ها،قصه

 . داشت او پرورش  در مهمي نقش مخاطب،  فکر و ذهن قراردادن تأثير

  آغازگر   را  ميلادي  هفدهم  قرن  اواخر  در  فرانسوي  «پرو  شارل»  توسط  عامه  فرهنگ  هايافسانه  و  هاداستان  آوريجمع    

  به   آن  انتقال  و  بازنويسي  شکل  به  عامه  فرهنگ  آوريجمع  آنان  اصلي  کار.  آورندمي  شمار  به  جهان  در  کودکان  ادبيات  پيدايش

 . بود بعد هاينسل 

  بخش   اين.  است  شده  خود  ويژه  جايگاه  و  هويت  صاحب  کودک  ادبيات  جهان،  کشورهاي  از  بسياري   در  اخير  هايدهه  »طي    

  ويژه   خواه  کودک،  ادبيات.  شودمي  ترغني  و  ترگسترده   کيفي  و  کميّ  نظر  از  روز  هر  ادبيات  از  مستقل   بخش   يک  عنوان   به

  عالم  مناسب  که  آيدمي  شمار  به  کودک  ادبيات  راستي  به  وقتي  باشد،  شده  برگرفته  ديگر  منابع  از  يا  باشد  شده  آفريده  کودکان

.« باشد  مناسب  هاآن   ذهني  رشد  مختلف   مراحل  هايخواسته  با   طور  همين  و  هاآن  ذهني  خصوصيت  با  متناسب  و  کودکان

 .(24: 1387پولادي، )

  زيبايي   هايويژگي  اول  مرحله  در   بايد  شود،  شناخته  مستقل  ادبيات  نوع  يک  عنوان   به  کهآن   براي  نوجوان،   و  کودک  ادبيات

 براي  بايد دوم مرحله در. باشد ادبيات از بخش اين سنجش ملاک و ارزيابي موضوع بتواند تا باشد داشته را خود  خاص  شناختي

 .بگيرد  بهره خود خاص موضوعات از خلّاقيت آفرينش



 
 
 
 
 
 
 

  و   تصور  قوه  برانگيختن  سنين،  اين  خاص  نيازهاي  آوردن  دست  به  براي  سازنده  و  عالي  اهدافي  با   نوجوان  و  کودک  ادبيات

  کار   به  انسان  و  جهان  به   نسبت   آنان   بينش  کردن  عميق  و  حقيقت  انتقال   و  فرهنگ  کردن  غني  ذهن،  قوه   گسترش   خيال،

-رواني  نيازهاي  ميان  که  است  هاييتفاوت  وجود  دهد،مي  خاص  معنايي  نوجوان  و  کودک  ادبيات  به  آنچه  واقع  در.  رودمي

 انساني   تجربۀ  بودن  محدود  لغات،  گنجينۀ  محدوديت:  مانند  هاييمحدويت  و  ها  تفاوت.  دارد  وجود  بزرگسالان  با  آنان  اجتماعي

 .دقتّ  محدوديت و  تجربه ميزان و وسعت نوع، نظر از

  و   کودک  ادبيات  از  جامع  تعريفي  در  «گذاري  ارزش   و  ارزشيابي   شناسايي،  نوجوان،  و  کودک  ادبيات»  کتاب  در  اللّهينعمت

 انتقال  ؛(انفس  و  آفاق  از  همانندسازي  و  برداري  نسخه)  محاکات: »گويدمي  دارد،  بر  در  را  صاحبنظران  اکثر  ديدگاه  که  نوجوان،

 سخن  حقيقت  از  حقيقت،  مستقيم  کرد  ياد  بدون )  خاص  شيوۀ  به  انفس  و  آفاق  تفسير  و  توضيح  گزارش،  ها،واژه  قالب  در  جهان

  گوناگون؛   هايصورت  در  هاانديشه  و  هاعاطفه  احساس،  بيان  و  تغيير  چگونگي  کلام؛  قالب  در   مرقوم  هنري  تفاوت  ؛(گفتن

واکنش آثار  عاطفي؛  و  مخيل  کلام  صورت  به  بيروني  و  دروني  هايعامل   برابر  در  آدميان  هايمجموعۀ    يک   ادبي  مجموعۀ 

: 1385  اللهي،نعمت.« )يافته    «شناختي  زيبايي»  سرشت  و  پرورده  زبان  کند؛  مي  ايجاد  تحوّل  آدمي  در  که  زبان  از  بخشي  ملت،

31 .) 

 از   گيريبهره   با   نيز   و  نوجوان،   و  کودک  ادبيات  بخشلذت  و  کنندهسرگرم  هايجنبه  و  آموزشي  هايجنبه   به  توجه  با  توانمي

 و  زندگي  مختلف  مسايل  با  را  نوجوانان  و  کودکان  ،(هاست  آن  بناي  زير  واقع  در  و)  دارد  گوناگون  هنرهاي  با  ادبيات  که  ارتباطي

 را   او  سازندگي  و  تفکر  قدرت  آنان،  تخيل  قدرت  پرورش   و  رشد  با   و  کرد  آشنا   مسايل  اين  با  شدن  روروبه  و  تجربه  هايراه

  و  فرهنگي  ميراث  انتقال  براي  وسيله  بهترين  ادبيات.  گذارد  جا  به  او  روحيه  و  فکر  بر  عميق  تأثير  طريق  اين  از  و  داد  گسترش 

  بوم   و  مرز  اين   نوجوانان  و  کودکان   به   پيشينيان  هايديدگاه  و  هاپيام   افکار،  انتقال  و  ديگر   نسل  به   نسلي  از  گذشتگان  تاريخي

 .است

 داستان  عناصر. ۳

  جذاب   و  زنده  نگارش   براي  نويس،داستان.  است  ويژه  هايتکنيک  و  مباني  اصول،  از  پيروي  مستلزم   داستان،  يک  نوشتن    

  ايگونه   به  بايد  داستان  دهندۀتشکيل  عناصر.  باشد  داشته  کافي  آشنايي  نويسيداستان  هايروش   و  فنون  با  بايد  داستان  يک

  شکل   داستان   عناصر  واقع،   در.  کنند  عمل  شود،مي  ناشي  داستان  ساختار  از  که  واحد  هدفي  جهت  در  و  يکديگر  با  هماهنگ

 در  تواندمي  واحد،  رواني  تأثير  راستاي  در   عناصر،  اين  هماهنگ  عملکرد  است،  مخاطب به  نويسنده  تحليل  ارائۀ  زيربناي  و  اصلي

 باشد. مؤثر  بسيار اثر، استحکام

  عملکرد   و  هماهنگي  واقع  در.  رساندمي  قوت  به  را  آن  و  بخشيده  انسجام  را  آن  ساختار  داستان،  عناصر  از  درست  »استفاده    

  از   کردن  استفاده   جا  به   و  داستان  استحکام  از  حکايت  بگذارد،  خواننده  روي  خاصي  رواني  تأثير  که  طوري  داستان،  عناصر  درست

  پيشرفت  به  که  را  چيزي  و  کندمي  انتخاب  را   داستانش  عناصر   سختگيري،  و  دقت  با   خوب،  نويسنده   يک .  است  عناصر   اين



 
 
 
 
 
 
 

  چيدن  و  ترکيب   آن  از  ترمهم  بلکه  نيست،  عناصر  اين  انتخاب  تنها  او  کار  البته.  گذاردمي  کنار   کند؛نمي  کمک  داستان  هدف

) است  مرتبط  ايگونه  به  منتخب  اجزاي   سمفوني  آن  به  که  سازدمي  را  چيزي  استفادۀ صحيح  اين(.  136  :1388  حسني،.« 

 .اندگفته  نسبيت

 نويسنده . دارند ناگسستني پيوندي ايده، و]...[   شخصيت، موقعيت، ساختار،  آن در که است منسجمي سمفوني  زيبا، »داستان    

 ارگسترند،  يک  سازهاي  عناصر   اين  گويي  چنانکه  بپردازد،  داستان  عناصر  مطالعۀ  به  عناصر  اين  کردن  هماهنگ  براي  بايد

 .(21: 1391 کي،مک.« )هم کنار در  سپس و مجزا صورت به نخست

  صحنه،   ، (مکان  و  زمان)   فضا  گو،وگفت  شخصيت،  طرح،  پيام،  موضوع،:  از  عبارتند  داستان  دهندۀتشکيل   عناصر   مهمترين     

 . پرداخت خواهيم عناصر  اين تفسير و تبيين به ادامه در که ديد زاويۀ و کنش

 بازنويسي

مناسب براي عبارات و کلمات قديمي موجود در متن    در بازنويسي از فرهنگ و ادب عامه يا فولکلور، نويسنده بايد جانشيني    

در واقع  هنگامي که نويسنده بدون دخل و تصرف در يک   اي که براي کودک و نوجوان قابل فهم باشد.اوليه بيايد، به گونه

بازنويسي کرده است. اين  پردازد،  اقدام به  نوشتن اثر مياثر ادبي، با زباني ساده و متناسب با توان مخاطب به بازگويي و باز

اثر اوليه صورت بپذيرد. البته نويسنده اين اختيار را دارد که ديدگاه و    ۀ بازنويسي بايد بدون ايجاد تغيير در محتوا و درون ماي

 جهت مورد نظر خود را به متن اوليه اعمال کند.

و ساد     تلخيص  فن  از  استفاده  با  اثر  از يک  يا سهمي  و  تمام  بازنويسي، سادهه»نگارش مجدد  به طريق  و نويسي  نويسي 
 (. 43: 1371هاشمي نسب، ) بازآفريني بدون تغيير درونمايه و محتوا، بازنويسي ناميده مي شود.«

هاي صورت گرفته از منابع فرهنگ ايراني اعم از منابع ادب رسمي و يا ادب عامه، گذشته، بازنويسيۀ  در طي دو سه ده    

ادب و فرهنگ و جلوگيري از تهاجم فرهنگي غرب    ۀرتباط و پيوند ميان کودکان و نوجوانان و گنجيننقشي مؤثر در ايجاد ا

 داشته است. 

آشنايي نويسنده با انواع ادبي و خلاقيت هنري او، اين امکان را به او مي دهد که بتواند از عناصر و ابزارهاي ساختاري،      

ا و  دانش  ميان،  اين  در  ببرد.  را  بهره  نويسندنهايت  کافي  شناخت  و  قدرت   ۀطلاعات  نيز  و  کهن  انواع  ساختار  با  بازنويس 

 نويسندگي و خلاقت ذهني او در بازنويسي، نقشي مهم و سازنده در موفقيت اثر خواهد داشت. 

خاص است که در موقعيتي و مقطعي معين به وجود  ۀ  توان گفت چون اثر کهن، داراي نظام و عناصر تشکيل دهند»مي    

اي براي دريافت مجدد از  خواهد ضمن حفظ چارچوب موضوع، فضاي تازهه و بدان شکل در آمده، اکنون که بازنويس ميآمد

 (. 132: 1388پايور، ) هاي خاصي نياز دارد.« هاي کهن فراهم آورد، به دقت و تواناييارزش 

پردازد. در  رگ دادن به اثر اوليه، به خلق اثر خود ميدر طي فرايند بازنويسي، نويسنده با بيان و زباني ساده و شاخ و ب         

به نوآوري و تغيير در شکل و ساخت متن کهن است.     اين فرآيند، نويسنده  بدون تغيير در چارچوب هويتي اثر اوليه، مجاز 



 
 
 
 
 
 
 

هاي شخصي مال ديدگاه ها و رخدادها و نيز اعهاي مناسب و ايجاد ارتباط ميان فضاها و صحنهسازينويسنده با استفاده از فضا

 دهد.  خود، اثري با ساختار جديد را ارائه مي

فکر اصلي و محتواي اصلي اثر کهن را که متعلق به اثر ديگري است، نگه   ،»در روش بازنويسي به دليل آن که نويسنده    

تواند اي برخوردار است و ميوق العاده کند، بنابراين بعُد ساختاري اثر از اهميت فدارد و روي بعُد ساختاري اثر کهن  کار مي مي

 (. 51: 1388پايور، )اق را همپاي يک اثر بازآفرين شده ارزش هنري ناب دهد.«يک بازنويسي خلّ

بيان و طرز قديم از  آوردن متون کهن به گونه توان دريافت که تنها به زبان روز دربا اين توضيحات مي     اي که دشواري 

براي تعريف بازنويسي کافي نيست. آنچه در اين ميان مهم است، دادن ساختار جديد به متن کهن همراه با  ها گرفته شود،  آن

حفظ محتواي آن است. ارزش نهايي اثر بازنويسي شده بستگي کامل به چگونگي ساخت دارد. بازنويسي را به طور کلي مربوط  

دانند. با بررسي آثار بازنويسي  ک قديم نثر از آن گرفته شود، مي به تعديل ساختار به گونه اي که کهنگي و دشواري زبان و سب

اثر خود از دو شيوه بازنويسي ساده و خلّاق استفاده کرده   ۀتوان دريافت که نويسنده بازنويس براي ارائشده ادبيات کهن مي

 است. 

اصل     اثر اصلي، متن  با حفظ موضوع و محتواي  نويسنده همزمان  بازنويسي ساده،  ايجاد در  با  با ساختي ساده همراه  را  ي 

تواند شامل جابجايي و پس و پيش کردن حوادث داستان دهد. اين تغييرها ميتغييرهاي دلخواه به زبان و بياني ساده ارائه مي

ي دروني  هامايههاي موجود در داستان و نيز به کار بردن ابتکارهايي در بن ه و يا افزودن و يا کم کردن حوادث و حکايتاوليّ

 اثر صورت بگيرد. 

توان گفت که در بازنويسي ساده، نويسنده موضوع، پيام و مضمون آثار کهن را به زباني قابل فهم و امروزي در در واقع مي

گيري از خلّاقيت آورد. در بازنويسي خلّاق، مانند بازنويسي ساده، علاوه بر حفظ موضوع و محتواي اثر کهن، نويسنده با بهره مي

بعُد هنري جديد ميهنر و  خلّاقيت  اثر خود  به  تغييرهاي ساختاري،  ايجاد  و  گونهي  به  از بخشد.  برخي  ديدگاه  بر  بنا  اي که 

در بازنويسي خلّاق،    توان ارزش اين نوع بازنويسي را با بازآفريني و آفرينش مستقيم يک اثر، يکسان دانست.صاحبنظران، مي

هايي همچون خلق فضاهاي جديد، ايجاد ارتباط ميان حوادث و رويدادها، خود، از تکنيکنويسنده براي دادن ساختي نو به اثر  

شخصيت و  پروراندن  حوادث  طي  در  آنان  عملکردهاي  و  رفتارها  نيز  و  دروني  و  روحي  کيفيات  شناساندن  و  داستان  هاي 

 کند که به اثر خود ساختي نو بدهد.رويدادهاي داستان به مخاطب، تلاش مي

هاي روش بازآفريني خلّاق به گيري از اصول و تکنيککه با بهره  -چه گذشته و چه معاصر  -بررسي آثار نويسندگاني»با      

يابيم که در اکثر اين آثار، نويسنده با ساخت زمينه هاي مناسب، امکان بروز حالت هاي مختلف شخصيت اند، در ميوجود آمده

فراهم ساخته است. توصيف خصوصيت هاي ظاهري آنان، دخالت عامه در رويدادها ها و رويارويي و واکنش آنان با حوادث را  

روند  با  ها  آن  آميختگي  و  سنتي  و  قديمي  فضاهاي  تجسم  و  ها  موقعيت  موقع  به  تصوير  حوادث،  پيشبرد  در  آنان  نقش  و 

است، در حالي که چارچوب    موضوع، بسترهاي مناسبي براي تکوين داستان امروزي و تغيير نوع ادبي اثر کهن به اثري جديد

 (. 153: 1388پايور،  )موضوع حکايت پيشين و محتواي آن حفظ شده است.«. 



 
 
 
 
 
 
 

بنابراين، نويسنده بازنويس با بهره گيري از ابزار و مصالح لازم براي تغيير ساخت يک اثر کهن، با استفاده از خلّاقيت خود      

گفت که ساده و يا خلاق بودن يک اثر بازنويسي شده، با توانايي هاي  روح تازه اي را در اثر کهن مي دهد. البته مي توان  

 تکنيکي و خلاقيت هنري نويسنده ي بازنويس ارتباط مستقيم دارد. 

مايه     آفرينش و ساخت  بازنويسي شده است. هاي دروني ديدگاهچگونگي  اثر  تأثيرگذار در ساخت  از عوامل  نويسنده،  هاي 

گيري از دانش و اطلاعات خود در زمينه ادبيات و نيز آشنايي خود با قواعد و دستور زبان  بازنويسي ساده، با بهرهنويسنده در  

بازنويسي خلّاق، علاوه بر   با اثري کهن آشنا مي کند. و در  او را  با قرار دادن اثري قابل خواندن در اختيار مخاطب،  فارسي، 

را امکان  اين  نويسنده  فوق،  نکات  بهره   رعايت  يابد.  اثر کهن دست  از  تازه  دريافت  نوعي  به  گيري  به مخاطب مي دهد که 

 ساختي قوي از اثر بسيار اهميت دارد. ۀ مناسب نويسنده بازنويس از  ابزار و عناصر ساختاري داستان، از جمله زبان در ارائ

از يک متن منظوم، بازنويسي به نظم از يک متن  هاي گوناگوني از جمله، بازنويسي به نثر  تواند به شيوه اين بازنويسي مي    

 منثور، بازنويسي به طريق نمايشنامه، و.... صورت پذيرد. 

در بازسازي آثار ادبي به منظور ساخت آثار نمايشي، بازساز مجاز است که کلام و بيان اثر اصلي را حفظ و يا تغيير دهد، او      

توان يکي از ابزارهاي مهم تري را روي اثر خود بگذارد. زبان را ميو يا عاطفيتر  تواند با تقويت زبان اصلي، زبان  قويمي

گونه  به  دانست.  بازنويسي   در  ضعيفساخت  که  بازنويسياي  در  زبان  ناهمگوني  يا  و  عدم بودن  در  خلاق  يا  و  ساده  هاي 

 گذار است.  موفقيت اثر بسيار تأثير 

رساند. با همين ابزار، طرز انديشه و ديدگاه خود را نسبت به  ثر خود را به ثبوت مي »نويسنده با اين ابزار، جايگاه و هويت ا    

ترين لغزش و سستي در اين ابزار مشاهده شود، اثر از اعتبار لازم دارد و اگر کوچک زندگي و هستي و روابط انساني بيان مي

 (. 152: 1388پايور، .)برخوردار نمي شود.«

دخالت آگاهانه در ساخت اثر و ايجاد هماهنگي ميان زبان گفتار و نوشتار و نيز هماهنگي ميان اجزاء اثر نمايشي با  ۀ  نويسند    

کند. در اين گونه آثار  و عناصر و عوامل سازنده با تأثير گذاري بر قضاوت مخاطب، او را به واکنش و هم حسي با خود وادار مي

 اساسي بر عهده دارد.   زبان براي خلق تصاوير منفرد و پويايي رويدادها نقش

اثر نمايشي با وفادار ماندن به نکات اصلي و ارکان هويتي اثر ادبي و حفظ ديدگاه و خط فکري اثر اوليه آنگونه که   ۀسازند    

آورد. در اين بازسازي،  دهد، با رعايت اصول بازسازي، اثر کلامي نويسنده را به زبان تصوير در ميذوق و هنرش به او اجازه مي

تصويري و بنا بر صلاحديد خود و ساير عوامل نمايش، اثر را خلاصه کند.  ۀ  اثر نمايشي مجاز است با شگردهاي ويژۀ  سازند

جا کند و بدين ترتيب با خلاقيت خود اعتباري ديگر به اثر ادبي ببخشد. لازم به يادآوري ههايي را حذف، اضافه و يا جابصحنه

هاي ساختاري نمايش براساس  نمايشي با حفظ ارکان هويت اصلي و با هدف ايجاد ظرفيتهاي  است که تمامي اين قابليت

 گيرد.قصدي اصلي انجام مي

 شرايط بازنويسي . ۴



 
 
 
 
 
 
 

توان در شرايط  شرايط مورد نياز براي بازنويسي را مي  پذيرد.  صورت  بازنويسي   شرايط  رعايت  با  همراه  بايد   کهن   آثار  بازنويسي

 زير خلاصه کرد: 

 ت محتوا کيفي-1»

 کيفيت ساخت و پرداخت  -2

 کيفيت زبان و شيوه نگارش-3

 (. 47-48: 1371هاشمي نسب، ) .کيفيت ارائه. « -4

 در ادامه موارد مربوط به هر يک از شرايط بازنويسي بررسي خواهد شد.

 کيفيت محتوا  -1

 انتقال پيام آن به مخاطب.احاطه و دستيابي به کل محتواي اثر اوليه، درک منظور و مفاهيم اثر و  -

 حفظ مفهوم و هدف متن اوليه. -

 ايجاد تغييرات مفيد و مورد نياز بدون ايجاد تحريف در اثر اصلي. -

 تحريک حس کنجکاوي مخاطب براي آشنا شدن با متن اصلي.  -

 بازنويسي کلي مضمون اثر و اجتناب از بازنويسي سطر به سطر.  -

 فرهنگي، زباني و ذهني مخاطب کودک و نوجوان.توجه به مسايل عاطفي،  -

 حفظ امانت و رعايت صداقت در گزينش و ارائه ي  قسمت هاي انتخاب شده براي بازنويسي. -

 کيفيت ساخت و پرداخت -2

 اجتناب از پراکندگي در ساخت و پرداخت و رساندن مخاطب به نتيجه ي دلخواه. -

 انطباق محتواي اثر با متن اصلي.حفظ هماهنگي محتوا و ساخت و  -

 کيفيت زبان و شيوه ي نگارش  -3

 رعايت اصول و قواعد زبان و ادب پارسي.  -

 به کارگيري فارسي ساده و زبان ساده مطلوب.  -

 رعايت اصل ساده نويسي در بازنويسي آثار کودک. -

 ک و نوجوان.توجه به ظرايف و دقايق ادبي و تناسب متن با دانش و اطلاعات مخاطب کود -

 حفظ سبک و ساختار اصلي نوشته اوليه.  -

 کيفيت ارائه -4

 درجه بندي اثر براي گروه هاي مختلف سني.  -

 متناسب بودن نحوه ي ارائه ي اثر با محتواي آن. -



 
 
 
 
 
 
 

 شرايط بازنويس

 در مورد شرايط مورد نياز بازنويس مي توان به عناوين زير اشاره کرد: 

 ادب پارسي) در حوزه ادب کودکان و ادب رسمي(.  احاطه ي کافي بر زبان و -»

 شناخت همه جانبه ي گروه سني مخاطب.  -

 ( 49.)همان: دارا بودن ذوق و تخصص و توان نويسندگي کودکان و نوجوانان.« -

 در ادامه موارد مربوط به هر يک از شرايط بازنويس بررسي خواهد شد.

 احاطه کافي بر زبان و ادب پارسي -1

 آشنايي با سير تاريخي زبان و تاريخ ادب فارسي و داشتن اطلاعات لازم در اين زمينه. -

 ظرايف و دقايق آثار ادبي. ۀقدرت درک و ارائ -

 شناخت کافي و عميق از ادبيات کودک و نوجوان، نيازها و شرايط زماني و مکاني آن. -

 هاي ادبي. هاي خاص سبکآشنايي با تغييرها و اصطلاح -

 مقاله ها و اخبار در رابطه با کودک و نوجوان. ۀ العمط -

 متن و سبک اثر مورد نظر.ۀ  آثار بازنويسي شده موجود در بارۀ مطالع -

 شناخت همه جانبه ي گروه سني مخاطب -2

 گيري از متخصصان، مشاوران و روانشناسان امر تعليم و تربيت.بهره  -

 هاي کودکان و نوجوانان.گويي به مسايل ذهني و عاطفي و انتظار پاسخ -

 شناخت ميزان آگاهي و تسلط مخاطب کودک و نوجوان بر زبان و ادبيات فارسي.  -

 دارا بودن ذوق و تخصص و توان نويسندگي جهت کودکان و نوجوانان  -3

 دارا بودن ذوق و هنر نويسندگي براي کودکان و نوجوان. -

 آفريني. نوجوان و درک تفاوت بازنويسي و بازآفرينش ادبي مستقل و مؤثر در ادبيات کودک و  -

 . نتیجه گیری ۵

گيري از ميراث فرهنگي يک ملت و ارائه ي اين ميراث در قالب جديد، سهمي به سزا در شکل گيري هويت ملي و  بهره    

هاي فرهنگ ديني کودکان و نوجوانان دارد. در تاريخ ادبيات کلاسيک ايران، خلق آثار هنري و ادبي با بهره بردن از اندوخته

قصه و  افسانهملي  و  سابقهها  بهرهاي طوها،  اين   که  نتايجي  به  توجه  با  دارد.  ماندگار  و  اهميت گيريلاني  است،  داشته  ها 

هاي نظير  بازنويسي و لزوم مباحث نظري، توسط محققان و پژوهشگران عرصه ادبيات کودکان و نوجوانان بيشتر آشکار  مقوله

 گردد.مي



 
 
 
 
 
 
 

هاي مناسب،  هنري نويسنده و بهره بردن او از الگوها و روش در بازنويسي آثار ادبي کودکان و نوجوانان، توانايي فکري و      

هاي بارز و شاخص اثر و درک داراي اهميت بسيار است. بهترين روش براي رسيدن به يک الگوي مناسب، توجه به ويژگي 

آفريني شده، ازهاي آثار پيشينيان است. تحقيق و پژوهش و همچنين، نقد و تحليل آثار بصحيح شيوۀ تأثير پذيري، از ويژگي

 نقشي مهم در رسيدن به يک الگوي مناسب دارد. 
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